
در رکاب وطن
ورزشکاران رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی، کاروان وحدت و اقتدار راه انداختند

خبرخوان

 ورزشکاران
حامی مدافعان میهن

در حاشیه این مراسم رئیس فدراسیون 
نشان دهند پشــتیبان رزمندگانی هستند که با دشمن را دیده‌ایم. حالا ورزشــکاران فدراسیون هم می‌خواهند رقابت‌ها شاهد آن هستیم و جلوه‌های حمایت از مدافعان حمایت خود از آنها را نشــان می‌دهند که در مسابقات و حفاظت از مرز‌های ما مشــغول هستند، ورزشکاران هم باید کاری انجــام دهد. همانطور کــه مدافعان میهن به کرد:»وقتی که دشمن به کشور ما حمله می‌کند هر کسی و موتورسیکلت به یاد شهدای میناب انجام می‌شود، تأکید محمدرضا پازندمهر، با اشاره به اینکه مراسم کاروان خودرو حضور ورزشکاران چند استان در تهران برگزار می‌شود.«بارها انجام شده بود و نخستین بار است که این برنامه با و موتورسیکلت‌ها در استان‌ها به همت هیأت‌های استانی داشتند. از ابتدای شروع جنگ حرکت کاروان خودروها اجرا شد و آنها اشــتیاق شــرکت در چنین مراسمی را مهم این اســت که این برنامه به درخواست ورزشکاران موتورسواری و اتومبیلرانی به  همشهری می‌گوید:» نکته 

می‌جنگند.«

جامعه پدیا

چقدر ایرانی‌ها خوبند
سفارت ایران در هند، همزمان با سفر هیأت ایرانی به پاکستان با انتشار یک عکس از خلبانی 
محمدباقر ‌قالیباف نوشت: کاپیتان قالیباف، خلبان حرفه‌ای هواپیماهای تجاری ایرباس 
از طرف جمهوری اســامی ایران مذاکرات را هدایت خواهد کرد. سابقه او در برخاستن و 

فرودهای ایمن قابل توجه است. کاربران خارجی فضای مجازی از تحصیلات و مهارت‌های 
رئیس هیأت مذاکره ایران و سیاستمداران ایرانی اظهار تعجب و بیان کردند چقدر ایرانی‌ها 
خوبند! یکی نوشــته بود: »مقامات ایرانی، ریاضیدان، فیلسوف، مهندس، دکتر، خلبان و 
طراح نظامی، طراح صنعتی و اقتصاددان هستند. برای همین است که این کشور تا این حد 
دوام آورده.« کاربر دیگری نوشته بود: »دکتر، خلبان، جراح، ریاضیدان، دانشمند... چقدر 

سیاستمداران ایرانی تحصیلکرده هستند!« اعتراف به شــجاعت ایرانی‌ها هم نکته قابل 
توجهی در واکنش‌های غربی‌ها به این توییت بود. یکی نوشته بود: »خلبانی با مدرک دکتری. 
درحالی‌که اسرائیل در سال ۲۰۲۴ لبنان را بمباران و تهدید می‌کرد که هر هواپیمایی را که 
وارد حریم هوایی شود، سرنگون خواهد کرد، او شخصا به بیروت پرواز کرد تا با سیاستمداران 

ملاقات کند و ویرانی جنگ را مشاهده کند؛ شجاعت دیوانه‌وار این ایرانی‌ها.«

اصل و شرح

محمد ســرابی | روزنامه‌نگار | کاروانی از موتورســیکلت‌ها و 
جامعه 

خودرو‌ها در پیست مســابقات ورزشگاه آزادی جمع شده‌اند. امروز
این‌بار مســابقه‌ و رقابتی درکار نیســت. پرچم‌هایی که روی 
موتورسیکلت‌ها نصب شده و همزمان با مانور‌های آنها در باد تکان می‌خورد 
نشــان می‌دهد که همه برای حمایت از ایران جمع‌شده‌اند. برای پشتیبانی از 

پیروزی‌ ایران در 40روز جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل.رزشکاران رشته‌های 
مختلف موتور‌سواری و اتومبیلرانی از ورزشگاه آزادی به سمت میدان آزادی و 
بزرگراه‌های اطراف  حرکت کردند و در بیست‌وسوم فروردین اجتماع بزرگی از 
همبستگی جامعه ورزشــی ایران و مدافعان وطن را با نام »کاروان وحدت و 

اقتدار« با شرکت بیش از 600موتورسیکلت و خودرو به نمایش گذاشتند.

مکث

رجزخوانی محبوب
متن نماهنگ »بزن که خوب می‌زنی« از معدود 
آثار حماســی و رجزخوانی‌هایی اســت که در 
تجمعات ایرانیان هم مورد استقبال قرار گرفته 
و بار‌ها همخوانی شده است. اشاره و کنایه‌های 
متعددی که در سرودن این اثر علی مقدم به‌کار 
رفته و داســتان‌های شــاهنامه را برای اثبات 
جنگاوری و پهلوانی ایرانیان به گواه گرفته شده 
در این اســتقبال ویژه بی‌تأثیر نبوده است. علی 
مقدم )شاعر( در این مورد می‌گوید: »در شب‌های 
جنگ ۱۲ روزه، وقتی ایــران، پایگاه آمریکایی 
»العدید« را بمباران کرد، شلیک جانانه و به هدف 
نشستن موشک‌ها را از تلویزیون تماشا می‌کردم 
و ناخودآگاه خطاب به نیرو‌های مسلح کشورمان 
با خودم زمزمه می‌کردم »بزن که خوب می‌زنی.« 
شــباهت رزمنده‌های ما با پهلوانان اساطیری 
ایران‌زمین باعث شد، در آن لحظه آنها را به‌عنوان 
اسطوره‌های زمان خود تجسم کنم و ابیاتی در 
وصف پهلوانی آنها بر ذهن و زبانم جاری شــود: 
»تو رســتم تهمتنی، بزن که خــوب می‌زنی« 
بعد از ســرودن غزل، آن را در یکی از صفحات 
شــخصی‌ام در فضای مجازی منتشر کردم. این 
شعر به طریقی که از آن بی‌خبر هستم، به‌دست 
حاج‌مهدی رسولی رســیده بود و با ابیاتی از دو 

شاعر دیگر ترکیب و آن اثر زیبا تولید شد.«

رابعه تیموری | روزنامه‌نگار |  در این روز‌ها 

که هر کس به فراخور وسع و توانش سعی گزارش
می‌کند قدمی برای ایران بردارد، مداحان و 
شــاعران هم، قلــم و صدای‌شــان را در طبق اخلاص 

گذاشــته‌اند و با ســرودن و اجرای نماهنگ‌های ملی-
حماسی احساسات مردم را در قالب کلامی آهنگین فریاد 
می‌زنند. تولید و خلــق هر یک از ایــن نماهنگ‌ها و 
سرود‌ه‌های شورآفرین که در تجمعات شبانه باعث تجلی 

یکصدایی و همنوایی مردم می‌شــوند، حکایت و 
داستانی شنیدنی دارد. در این گزارش، شاعر و 
مداح نماهنگ‌ فاخر و پرمخاطب »باید برخاست« 

از چگونگی تولید اثر می‌گویند.

می‌آید خورشیدی از تبار حسین
خالقان مداحی»باید برخاست« در گفت‌وگو با همشهری از مسیر تولید و انتشار این مداحی محبوب در تجمعات شبانه گفتند
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ترجیع‌بندی حماسی

اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم ســروده محمد مروستی‌زاده 
تک مصــرع »باید برخاســت« را بــه ترجیع‌بند محبوب 
رجزخوانی‌های مختلف مردم و مداحان شــرکت‌کننده در 
تجمعات مردمی تبدیل کرده اســت. این ترجیع‌بند که با 
ظرافتی خاص در این اثر مروستی‌زاده طول و تفصیل داده 
شــده، اقتدای ایرانیان را به فاتح خیبر برای ممکن‌کردن 
ناممکن‌های بســیار یادآوری می‌کند: »دنیا با آنها/ مولا با 
ماست.« کربلایی‌محســن محمدی‌پناه از مداحانی است 
که صدای گرم او شعر »باید برخاست« را شنیدنی‌تر کرده 
اســت. او به همشــهری می‌گوید: »این نماهنگ قطعات 
پایانی نوحه‌ای اســت که در مراسم ســینه‌زنی دهه اول 
محرم1404 در هیئت انصار ولایت یزد همخوانی می‌شد.« 
قرار بــود این نماهنگ در جنــگ ‌۱۲روزه اجرا شــود، اما 
انتشار آن به تعویق افتاد: »قســمت نبود که این نماهنگ 
در جنــگ ‌۱۲روزه اجرا شــود و ایرادها و وقفــه‌ای که در 
تنظیم صوت و تصاویر آن به‌وجود آمد، باعث شــد در آن 
ایام آماده نشــود.«  یک هفته پیش از آغاز جنگ تحمیلی 
سوم، مداحی »باید برخاســت« آماده پخش می‌شود، اما 
برخلاف اغلب نماهنگ‌های حماسی به موازات پخش نوای 
تک‌خوان، جمع‌خوانی هم در پس‌زمینه صدای محمدی‌پناه 
به گوش می‌رسد: »تک‌خوانی این نماهنگ مکمل صدای 
جمعیتی است که جمع‌خوانی آنها به اجرا ابهت و شکوهی 
خاص بخشیده اســت. این جمعیت همان خدام 
هیئت بودند که دهه اول محرم را به سوگواری 
برای سیدالشــهدا)ع( گذرانده بودند و حال 

خوب آنها باعث دلنشــین شدن این 
رجزخوانی دسته‌جمعی شد.«

امیدآفرینی؛ نقطه قوت باید برخاست

به قول محمدی‌پناه، اغلب ابیات این نماهنگ، امید و انگیزه 
را به شــنونده منتقل می‌کند و همین ویژگی آن استقبال 
عمومی از آن را افزایش داده است: »در این ایام مردم بیش 
از هر چیز به امید و انگیزه نیاز دارند، در ســرودن شعر این 
نماهنگ، افقی روشــن و‌امید به آینده و پیروزی به چشــم 
می‌خورد.« محمدی‌پناه، مخاطبان نماهنگ‌های حماسی 
را به دو گروه »عموم جامعه« و »جامعه نخبگانی« تقســیم 

می‌کند و می‌گوید: »این نماهنگ و نماهنگ‌هایی مانند »بزن 

که خوب می‌زنی«، توانسته‌اند به سرعت فراگیر شوند و نه‌تنها 

عموم جامعه از آنها استقبال کرده‌اند، بلکه مورد 
توجه جامعه نخبگانی هم قرار گرفته‌اند.«

بودن فطرت مردم عزیزمان بدانیم.«فراگیری این اثر را باید از گیرایی مضامین قرآنی و بیدار که فطری‌ترین محتوای تاریخ بشریت است، در این شعر بگنجانم و باعث اقبال آن می‌داند و می‌گوید: »سعی کرده‌ام مضامین قرآنی را نه.« او انطباق محتوای اثر باید برخاست را با فطرت دین‌مدار ایرانیان بنوشم و به دیگران هم بنوشانم و نمی‌دانم در این هدف موفق بوده‌ام‌ یا و مکتب امام راحل را که بر زبان رهبرشــهیدمان همواره جاری بود احساسی یا حتی حماسی قطره‌ای از دریای معارف انقلاب اسلامی سرودن این شــعر همه دغدغه‌ام این بود که به جای یک کار صرفا اشعارش نمود داشته باشد. مروســتی‌زاده )شاعر( می‌گوید: »موقع شهید انقلاب سبب شده تا ‌اندیشــه و گفتمان این دو در پس‌زمینه توجه محمد مروستی‌زاده به آثار گفتمانی امام خمینی)ره( و رهبر پیوند با مضامین قرآنی

حضور مادر شهید 
امیرمحمد نظری 

از شهدای مدرسه 
میناب در جمع 

شرکت‌کنندگان در 
مراسم وحدت و اقتدار

دریفت با دود
پیمان و دوســتانش از کــرج آمده‌انــد. علاوه بر 
موتورسیکلت و خودرو، تجهیزات کامل فیلمبرداری 
هم آورده‌انــد و از »دریفت‌کشــیدن« خود فیلم 
می‌گیرند. صدای تایر‌هایی که روی آسفالت ساییده 
می‌شود به همراه دود و بوی سوختگی بلند می‌شود. 
می‌گوید که از تعطیلی طولانی و ماندن در خانه خسته 
شده است. امروز هم از دیدن دوستانش خوشحال 
است و هم از اینکه در مراسمی به یاد شهدای میناب 
و  شــهدای جنگ تحمیلی سوم شــرکت می‌کند. 
همگی آنها تلفن همراه و هلی‌شــات خودشان را به 
هم وصل می‌کنند و از حرکات نمایشــی خودرو‌ها و 

موتورسیکلت‌ها فیلم می‌گیرند.
ظهر که می‌‌رسد کاروان به ســمت میدان آزادی به 

حرکت درمی‌آید.

استقبال ورزشکاران
بلند می‌شود و شور و هیجان اوج می‌گیرد.همزمان صدای موسیقی حماسی که از ایران می‌گوید فضای پیست و اطراف آن مانور می‌دهند و بقیه به آنها ملحق می‌شوند. همبستگی هستند.« جوانان موتورسوار طاقت یک‌جا ایستادن را ندارند. در عرق به وطن را ثابت کرده است و ورزشکاران ما همیشه پرچمدار وحدت و ورزشکاران اســتان‌های دیگر هم اینجا هستند. نســل جوان ما تعصب و با خانواده‌هایشان خود را به این برنامه رســاندند. جز تهران عده‌ زیادی از اطلاع‌رسانی و هماهنگی فرصت بود اما جمع بزرگی از ورزشکاران همراه مسئول آموزش فدراسیون موتورسواری می‌گوید:» فقط 24ساعت برای دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب نصب شــده است. محسن معصومی، رشته‌های فدراسیون در این رویداد حضور دارند. روی بدنه خودرو‌ها تصاویر آنها خودرو‌های مخصوص ســفر یا کاروان هم جمع می‌شوند. تقریبا تمام ســاعتی بعد خودرو‌های بیراهه‌نورد )آفرود( هم از راه می‌رسند و پس از این نخستین مراسم مشترک ورزشــکاران مرد و زن در این رشته‌ است. موتورسواران خانم ملبس به لباس‌های مخصوص این رشته است. امسال که ســال‌های طولانی را روی زین گذرانده‌اند. آنچه جلب توجه می‌کند هم جوانانی آمده‌اند که تازه وارد این رشته ‌شده‌اند و هم پیشکسوت‌هایی تجهیزات ایمنی همگی حکایت از حضور ورزشکاران حرفه‌ای این رشته دارد. از راه می‌رسند. صاحبان موتورهای قدرتمند و سنگین به همراه کلاه‌ها و برف‌گرفته شمال شهر دیده می‌شود. چند ساعت مانده به ظهر، موتورسوار‌ها از درون پیست اتومبیلر‌انی ورزشگاه نمای وسیعی از برج میلاد و کوه‌های 

حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی همه شهدای جنگ و کسانی است که در است. سارا می‌گوید:»مراسم امروز به یاد »مهدیه« دان شــش دارد و داور کاراته موتورســواری بانوان و خواهر دیگر آنها خانواده ورزشکار»سارا« عضو فدراسیون که فرزند کوچکش تنها 7سال دارد. از این عباسی متولد سال 57بود و 4 فرزند داشت محل کارش شهید شــد. شهید مهدی همان روز‌های اول جنگ و بر اثر بمباران شهیدش اســت. می‌گوید که برادرش در تصویر روی موتورســیکلت عکس برادر است ســؤال می‌کنیم. او سارا عباسی و که با کلاه ایمنی ســوار موتورسیکلت تحمیلی سوم نصب شده است. از خانمی تصویری از مهدی عباســی شهید جنگ روی یکی از موتورســیکلت‌های بانوان به یاد برادر شهیدم
جان خود را از دست 

داده‌اند.«

عکس: همشهری/ محمد عباس‌نژاد

»به من که گفتند این بچه کوچیک ما پرت شــد سر 
درخت، از اون روز هر درختی می‌بینم، می‌گم آفرین 
درخت، نذاشــتی بچه 20روزه و سه کیلویی بخوره 
زمین، چقدر تو باشــرفی درخت.« این کلام مادر و 

مادربزرگ خانواده شهدا کیالها و رستمی، نماد صبر 
است. این کلام از زبان زنی گفته می‌شود که 8فرزند 
 و نوه خود را در موشــکباران از دســت داده است.
او لحظــه‌ای را روایت می‌کند که بــدن بی‌جان نوه 

کوچکش در آستانه ســقوط بود و یک درخت، پیکر 
نحیف کودک را در آغوش گرفت. در کلام این مادر، 
احساس عمیقی از عشق، اندوه و استواری نهفته است 

که به‌سختی می‌توان آن را با واژه‌ها توصیف کرد.

درختی که آرام دل 
مادر شهید شد


